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چكیده
دومینوی جنبش های اعتراضی که از اواخر سال 2010 میلادی بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال 
آفریقا را در برگرفت، به ایجاد دگرگونی های گسترده در حوزه نظم داخلی، منطقه ای و بین المللی منجر 
شده است. تحت تأثیر این تحولات، نشانه هایی از تحول در سیاست داخلی و خارجی دولت های 
خاورمیانه و سایر بازیگران درگیر در این مجموعه امنیتی، پدیدار شده است. در این مقاله تلاش شده 
تا سیاست خارجی سوریه در مقطع زمانی پس از بیداری عربی در چارچوب گزاره های نظری سیاست 
خارجی شبه دولت ها مورد بررسی قرار گیرد. پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که 
سیاست خارجی سوریه در دوره پس از آغاز شورش ها و جنگ داخلی در چه قالبی قابل تبیین است؟ 
یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست خارجی سوریه پس از وقوع بیداری عربی را، می توان در 
پرتو گزاره هایی چون فقدان ابزارهای متعارف سیاست خارجی، نقش فزاینده بازیگران معارض در 
تشدید شرایط شبه دولتی و تقویت نقش حمایتی محیط و بازیگران خارجی همسو به منظور حفظ امنیت 
حکومت و بقای رژیم، تحلیل و بررسی کرد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بر مبنای 
روش کیفی بوده و گردآوری داده ها نیز با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است.     
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مقدمه
سیاست خارجی کشورها به موازات آنکه تحت تأثیر عناصر و مؤلفه های محیط داخلی به ویژه 
نقش کنشگران داخلی همسو و معارض و روند تصمیم سازی داخلی قرار دارد، از پویش ها 
و روندهای محیط بیرونی نیز تأثیر می پذیرد. چنین وضعیتی در رابطه با گونه ها و اشکال 
متعدد دولت در جهان معاصر به گونه ای متفاوت رقم می خورد. ظهور نشانه های ضعف و 
شکنندگی در الگوی رفتاری دولت های خاورمیانه، به ویژه متعاقب وقوع تحولات بیداری 
عربی، متغیرهای مهمی را در فرایند شکل گیری و ساخت یابی سیاست خارجی کشورهای 

واقع در این منطقه وارد کرده است.
نشانه ها و شاخص های شکنندگی و تضعیف دولت در ارتباط با سوریه از برجستگی 
خاصی برخوردار بوده است. تحولات بیداری عربی در سوریه ابتدا به صورت یک شورش 
آغاز شد و سپس با تبدیل شدن به جنگ داخلی تمام عیار، زمینه های لازم برای شکل گیری 
وضعیت شبه دولتی در این کشور و اشاعه بی ثباتی و ناامنی به حوزه ژئوپلیتیکی مقاومت 
به وجود آمد. تشدید چنین وضعیتی در دوران پس از بیداری عربی، روندها و پویش های 
سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش تلاش شده تا با 
بهره گیری از چارچوب نظری شبه-دولت ها به تبیین سیاست خارجی سوریه در دورۀ زمانی 
پس از بیداری عربی پرداخته شود. با توجه به تحولات یادشده، این پژوهش به دنبال پاسخ به 
این پرسش است که سیاست خارجی سوریه در دوره پس از آغاز شورش ها و جنگ داخلی 
در چه قالبی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این  پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود 
که سیاست خارجی سوریه پس از وقوع بیداری عربی را می توان در پرتو گزاره های سیاست 
خارجی شبه دولت ها ازجمله فقدان ابزارهای متعارف سیاست خارجی، نقش فزاینده بازیگران 
معارض در تشدید شرایط شبه دولتی و تقویت نقش حمایتی محیط و بازیگران خارجی همسو 

به منظور حفظ امنیت حکومت و بقای رژیم، تحلیل و بررسی کرد.
لازم به ذکر است که اگرچه در مورد بحران سوریه و رقابت قدرت ها در آن مقالات و 
کتاب های مختلفی نگارش شده است )برای نمونه نک به: دهشیار، 1394؛ اختیاری امیری، 
1396(، اما سیاست خارجی دولت سوریه در مقطع زمانی پس از بیداری عربی تاکنون از منظر 
تحلیلی و تئوریک مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله تلاش می کند تا 
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ادبیات مربوط به سیاست خارجی کشورهای دستخوش بحران را با انجام این مطالعۀ موردی 
غنای بیشتری بخشد. سازماندهی پژوهش نیز بدین صورت است که در ابتدا چارچوب نظری 
مقاله ارائه می شود و سپس سیر تحول الگوها و ملاحظات دولت بودگی سوریه در نظام دولت 
مدرن مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، با تمرکز بر رویکرد بازیگران اصلی درگیر در 
بحران سوریه، به واکاوی سیاست خارجی این کشور در دورۀ بعد از بیداری عربی پرداخته 
می شود. در نهایت، تلاش می شود تا تحلیل مناسبی درخصوص سیاست خارجی این کشور 

در مقطع زمانی یادشده ارائه شود.

چارچوب نظری؛ سیاست خارجی شبه دولت ها
روابط  رشته  چارچوب  در  مجزا  مطالعاتی  حوزۀ  یک  به عنوان  خارجی1  سیاست  تحلیل 
بین الملل2 توسعه یافت )Hudson, 2016: 13(. درحالی که دانشمندان رشته روابط بین الملل 
نقش خود را تفسیر ویژگی های عریض نظام بین الملل تعریف می کردند، متخصصان تحلیل 
سیاست خارجی دستور کار خود را تمرکز بر رفتار واقعی دولت و منابع مؤثر بر تصمیم گیری 
غفلت  مورد  سیاست خارجی کلاسیک  تحلیل  در  که  عرصه هایی  ازجمله  دادند.  قرار  آن 
واقع شده، فقدان نظریه ای درباره دولت است. به منظور رفع نواقص مذکور، تلاش برخی 
از نظریه پردازان حوزۀ سیاست خارجی معطوف به آن بوده که با ارائه چارچوب های جدید 
نسبت به پردازش مفهومی و نظری در این حوزه مبادرت نمایند. در این مورد، امون آران 
و کریس آلدن با الهام از مناظره پرمحتوای روابط بین الملل و جامعه شناسی تاریخی بر آن 
بوده اند تا به تحلیل سیاست خارجی دولت ها در پرتو قالب های مبتنی بر دولت های نهادی، 

شبه دولت ها3 و دولت های خوشه ای بپردازند )آران و آلدن، 1393: 19(.
متفاوت  مختلف،  بسترهای  به  بسته  سیاسی  علوم  ادبیات  در  شبه دولت  دقیق  تعریف 
بوده است. از نظر رابرت جکسون، شبه دولت ها کشور هایی هستند که به رغم برخورداری 
وی،  اعتقاد  به  است.  ناقص  آنها  در  تجربی  دولت داری  قضایی،  یا  قانونی  دولت داری  از 
ناامن و  شبه دولت ها پوسته های قانونی هستند که همچون »وضعیت طبیعی«4 یک شرایط 

1. Foreign Policy Analisis (FPA)
2. International Relations (IR)
3. Semi-States
4. State of nature
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خطرناک را در بعُد داخلی پوشش می دهند )Jackson, 2000: 296(. آنها مانند دولت های 
مستقل، واجد استقلال حقوقی بوده و از سوی سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ 
جهان به عنوان کشورهای مستقل شناخته می شوند. با این حال، در بسیاری از موارد نهادهای 
بخشیده شده به دولت سرزمینی مانند سازمان های قهریه، نهادهای سیاسی، نظام-های استخراج 
پول و ظرفیت نظارتی، نابسامان و ناقص هستند. پیامد نقصان در دولت بودگی نهادی، آن است 
که این دولت ها در مقایسه با مفهوم رایج دولت، بیشتر به قوانین، هنجارها و نهادهای خاص 
جامعه بین الملل معاصر وابسته هستند )آران و آلدن، 1393: 91(. از این رو، گفته می شود که 
شبه دولت ها تنها دارای حاکمیت خارجی یا منفی اند و بدون حمایت و کمک خارجی قادر 
به ادامۀ حیات و حفظ و اداره خود نیستند. از نظر جکسون، بسیاری از کشورهای جهان سوم 
به دلیل ضعف های فوق، شبه دولت محسوب می شوند و تنها با شناسایی و کمک بین المللی 
دولت های  و  میان شبه دولت ها  تمایز  برقراری  در  یافته اند. جسکون  تداوم  و  گرفته  شکل 
ضعیف بسیار صریح بود. به عقیده وی، درحالی که شبه دولت ها نخستین بار پس از جنگ 
جهانی دوم در نتیجۀ تغییر در قواعد حاکم بر روابط بین الملل به وجود آمدند، دولت های 
ضعیف1 همواره در طول تاریخ وجود داشته اند. افزون بر این، شبه دولت ها دارای حاکمیت 
منفی در حفاظت از موجودیت خود در برابر نفوذ خارجی هستند، حال آنکه دولت های 

.)Hopkins, 2000: 313-314( ضعیف باید از خودشان دفاع کنند
استدلال  جکسون  رویکرد  با  متضاد  کاملًا  رویکردی  در  دیگران  و  کسپرسن  کلستو، 
می کنند که موجودیت هایی شبه دولت هستند که از ضعف شناسایی بین المللی رنج می برند در 
حالی که مشروعیت داخلی دارند. از منظر این محققان، موجودیت هایی که شناسایی بین المللی 
دارند ولی فاقد مشروعیت داخلی هستند، دولت های فرومانده یا شکست خورده2 هستند. در 
این میان، به نظر می رسد که تعریف کلستو چندان دقیق نیست و تمام مؤلفه های دولت های 
فرومانده در شبه دولت های شناسایی شده وجود ندارد. با توجه به مباحث فوق و خلأهای 
مفهومی مطرح شده، برخی محققان تلاش کرده اند تا ادبیات مربوط به شبه دولت ها را گسترش 
دهند؛ به گونه ای که هم شبه دولت های شناسایی شده و هم شناسایی نشده را در برگیرد. آرام 
رفعت در کتاب خود دوگونۀ شبه دولت های شناسایی شده و شناسایی نشده را مطرح می سازد 

1. Weak States
2. Failed States

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ri
w

.ir
 o

n 
20

24
-0

4-
10

 ]
 

                             4 / 25

http://priw.ir/article-1-864-en.html


ی 
عرب

ی 
دار

ز بي
س ا

ه پ
وري

ی س
رج

خا
ت 

اس
 سي

وی
اکا

و

5

فصلنامه علمی - پژوهشی

مورد خلاصه  چهار  در  را  شناسایی شده  شبه دولت  شاخص های  رفعت   .)Rafaat, 2018(
می کند: 1.  اعمال قدرت نامشروع و تهدید علیه شهروندان خود؛ 2. ضعف در اعمال قدرت 
انحصاری مشروع در قلمرو خود شامل ناتوانی در جمع آوری مالیات و ارائه خدمات عمومی 
به بخش یا همه جمعیت در قلمرو مفروض؛ 3. ضعف مفرط دولت برای مواجهه با جریان 
بنابراین، تلاش برای به صحنه آوردن حامی قدرتمند  تجزیه طلب بدون حامی خارجی و 

خارجی و 4. نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی.
رفعت شاخص های شبه دولت های مورد شناسایی قرار نگرفته را نیز چنین تعریف می کند: 
1. وجود یک فرایند ملت سازی نمادین؛ 2. میلیتاریزه شدن سیاست و جامعه برای مقابله با 

.)Ibid: 1-23( دولت منشأ؛ 3. دولت منشأ ضعیف و 4. حامی خارجی
برای واکاوی پیامدهای تحلیلی مفهوم شبه دولت بر سیاست خارجی کشورها می توان از 
سه مؤلفۀ ابزارهای سیاست خارجی در دسترس، خودمختاری دولت در چارچوب سیاست 
ابزارهای سیاست خارجی در  نظر  از  بهره گرفت.  خارجی و ورودی های محیط خارجی 
دسترس، شبه دولت ها فاقد ساختارهای داخلی زیربنایی دولت های نهادی هستند. این وضعیت 
تأثیر  بررسی  به جای  که  گونه ای  به  منجر شود،  سیاست خارجی  تحلیل  در  تغییر  به  باید 
ساختارهای رسمی داخلی بر سیاست خارجی، تأثیرات ساختارهای غیررسمی داخلی مورد 
توجه قرار گیرد. از این رو، دسترسی شبه دولت ها به ابزارهای متعارف سیاست خارجی به علت 
نقصان شدید در مؤلفه های دولت بودگی، محدود یا غیرممکن است. با این حال، چارچوب های 
نهادی، هنجاری و حقوقی شکل دهنده به جامعۀ بین الملل کنونی با اعطای حق پیشرفت و 
امنیت به شبه دولت ها، امکان دسترسی آنها به ابزارهای مختلف سیاست خارجی را میسر کرده 
است. از لحاظ وضعیت خودمختاری نیز دستگاه دولت در شبه دولت ها در بهترین حالت 
ناکامل است. بنابراین، خودمختاری نسبی دولت در شبه دولت بیش از آنکه به کل دولت ها 
دارای  و  تأثیر می گذارند  بر سیاست خارجی  که  است  وابسته  به رژیم هایی  باشد،  وابسته 
نوعی خودمختاری هستند که لزوماً ناشی از ابزارهای قهری و استخراجی نیست. استخراج 
منابع مالی تنها از نظام رسمی مالیاتی که مشخصۀ آن دستگاه اداری پیچیده و قدرتمند نهادی 
است، صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر شامل جریان رانت جویی از بیگانگان و سود شرکت های 
آنها می باشد. خودمختاری نسبی شبه دولت ها نیز اصولاً از دسترسی رژیم های آنها به جامعه 
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بین الملل به عنوان عامل تضمین کننده حیات شبه دولت ها ناشی می شود. دسترسی به کمک ها 
اجازه می دهد  به شبه دولت ها  بین المللی  امنیتی جامعۀ  رانت های تجاری و تضمین های  و 
تا از طریق سیاست خارجی، خودمختاری نسبی خود را از عوامل اجتماعی افزایش دهند. 
سیاست خارجی این کشورها بیانگر آن است که میان پاسخ به فشارهای اجتماعی، داده های 
محیط خارجی و استقلال نسبی آنها توازن وجود ندارد. پیوستگی بین استقلال نسبی رژیم 
و وابستگی آن به منابع خارجی، به احتمال قوی فشار اجتماعی را تحت الشعاع قرار خواهد 
اساساً  داخلی، سیاست خارجی  با جامعه  رژیم  نداشتن  ارتباط  به  توجه  با  به-علاوه،  داد. 
معطوف به مدیریت این روابط با بازیگران خارجی شده و پیامدهای آن بر جامعه مورد غفلت 
یا کم توجهی قرار می گیرد. در نهایت، سیاست خارجی شبه دولت، معطوف به تغییر محیط 
داخلی و خارجی نیست، بلکه هدف آن تقویت نقش حمایتی محیط خارجی برای حفظ 

جایگاه شبه دولت و بقای رژیم است )آران و آلدن، 1393: 93-104(.
لازم به ذکر است که سیاست خارجی سوریه پس از بیداری عربی در چارچوب مؤلفه های 
قالب  در  را می توان  بررسی می باشد. حکومت سوریه  قابل  سیاست خارجی شبه دولت ها 
شبه دولت شناسایی شده تعریف کرد. این ویژگی که با ایفای نقش تکمیلی بازیگران خارجی 
 Kolsto and Blakisrud,( متحد حکومت مرکزی یا به تعبیری، دولت های حامی، همراه شده
507 :2008(، به عنوان امتیاز برجستۀ حکومت در مقابل مخالفان مورد بهره برداری قرار گرفته 

است. از سوی دیگر، بحران مشروعیت چشمگیر در کنار ضعف حکومت مرکزی در اعمال 
اقتدار انحصاری، ضعف مفرط در برخورد با جریان های جدایی طلب به ویژه کردها و همچنین 
و  منطقه ای  بازیگران  از سوی  این کشور  مکرر حاکمیت  نقض  کنار  در  داخلی  معارضان 
بین المللی همگی مؤلفه های شبه دولت را نمایان می کند. همچنین، در این کشور نبرد و منازعه 
بین شبه دولت شناسایی شده )حکومت سوریه( و شبه دولت شناسایی نشده )جریان های کردی 
و گروه های معارضان داخلی( کماکان ادامه دارد و این مقوله به عنوان مؤلفه ای تعیین کننده در 

روند ساخت یابی سیاست خارجی سوریه در دوران بعد از بیداری عربی عمل کرده است.

سوريه در نظام دولت مدرن؛ الگوها و ملاحظات دولت بودگی
تحلیل و بررسی سیاست خارجی شبه دولت ها بدون توجه به الگوها و ملاحظات دولت بودگی 
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و حاکمیت آنها در گذر زمان امکان پذیر نخواهد بود. ظهور سوریه به عنوان دولتی مستقل، 
به جای آنکه بر تحرکات و مطالبات داخلی استوار شده باشد، برآیندی از مرزهای مصنوعی 
دوران استعمار بود. دولت سوریه مثله شده تحت حاکمیت فرانسه قرار داشت و از بقیه سوریه 
تاریخی )بلاد شام( به دلیل ایجاد قیمومیت های جداگانه در فلسطین، لبنان و اردن، جدا افتاده 
بود )هینه-بوش، 1390: 266(. فرایند دولت سازی در درون مرزهای جدید تحت کنترل شدید 
امپراتوری آغاز شد. این دولت ها توسط اربابان استعماری خود از روابط خارجی منع می شدند 

)روگان، 1391: 73(.
تأثیر  تحت  سوریه  خارجی  سیاست  1946م.(،  آوریل   12( فرانسه  از  استقلال  از  پس 
همسایگی با اسرائیل قرار گرفت. در این دوران، سوریه با بهره گیری از سیاست واقع گرایانه 
ایجاد موازنه در مقابل اسرائیل  برای  این کشور را  به دنبال متحدانی بود که نقش هم پیمان 
ایفا نمایند. طی سال های متمادی سوریه بر رابطه با شوروی سابق و بعدها روسیه و چین 
سرمایه گذاری کرد. از دهۀ 1960 تا اوایل دهۀ 1990 مسکو با دمشق که تحت حاکمیت حافظ 
اسد بود، روابط نزدیک و متحدانه ای برقرار کرد )کیانی، 1392: 93(. به موجب موافقت نامه ای 
که در سال 1971 میان اتحاد شوروی و سوریه به امضا رسید، پایگاه طرطوس به نیروی دریایی 
شوروی واگذار شد. اعطای این امتیاز، سوریه را از نوعی تضمین امنیتی برخوردار می کرد. از آن 
زمان، حکومت سوریه در داخل حوزۀ نفوذ شوروی از جایگاه ویژه ای برخوردار شد و چنین 

.)Munayyer, 2016: 2( جایگاهی حتی در دوران پس از فروپاشی شوروی نیز ادامه یافت
موقعیت سوریه در بلوک شرق، این کشور را به شدت تحت تأثیر نوسان های اقتصادی قرار 
می داد. در این میان، دسترسی به رانت نفتی و کمک های خارجی، به عنوان عناصر حمایتی 
راهبرد سیاسی رژیم در دهۀ 1970 عمل کردند. در طول این دهه، بخش عمده ای از کمک های 
خارجی صرف هزینه های نظامی حکومت شد. این وضعیت منجر به افزایش نرخ بهره و 
بدهی های خارجی شد که حد فاصل سال های 1970 تا 1983 به حدود ده برابر رسید. کاهش 
رانت نفتی به واسطۀ سقوط قیمت جهانی نفت و همچنین قطع کمک های مالی کشورهای 
 Hinnebusch,( عرب حوزۀ خلیج فارس در دهۀ 1980 نیز ضعف این راهبرد را دوچندان کرد
251 :1997(. برای حل بحران ارز خارجی، برنامه های ریاضت اقتصادی در پیش گرفته شد 

و هزینه های عمومی کاهش یافت. از سوی دیگر، دولت فعالانه بخش خصوصی را تشویق 
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کرد تا در روند توسعه اقتصادی نقش مرکزی را به عهده گیرد. در واقع، حکومت اسد در برابر 
دو گزینۀ حرکت به سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا پذیرفتن نقش بزرگ تری 

برای بخش خصوصی، گزینۀ دوم را برگزید.
شکست اعراب در فلسطین جلوه های ناکامی دولت های مبتنی بر ناسیونالیسم عربی در 
دیپلماسی بین المللی را نمایان کرد )روگان، 1391: 76(. افول نظام فکری- سیاسی سوسیالیستی 
که جلوۀ عینی آن در فروپاشی شوروی )سال 1991م.( رؤیت شد، تأثیرات قابل توجهی بر 
دولت های سکولار مبتنی بر ناسیونالیسم- سوسیالیسم در خاورمیانه گذاشت. تحول یادشده 
نیز به مثابۀ چالشی بنیادین در مقابل ساخت دولت کمونیستی در سوریه محسوب می شد. 
همین عامل، یعنی ناکامی های متوالی در حل وفصل بحران هویت از جمله از طریق دولت 
دورۀ طولانی  یک  به  ورود سوریه  زمینه ساز  ناسیونالیسم- سوسیالیسم،  بر  مبتنی  سکولار 
نیز  یادشده  دوره های  در  چند  هر  شد.  اسد  بشار  و  اسد  حافظ  دوران  در  اقتدارگرایی  از 
هویت فرادولتی ناسیونالیسم عربی به عنوان عامل وحدت بخش مورد بهره برداری حکومت 
قرار گرفته، اما معمای ناسازگاری بین دولت و ملت )به ویژه در قالب هویت های فرودولتی 
و فرادولتی(، به عنوان یک عامل تعیین کننده در رفتار سیاست خارجی سوریه کماکان تداوم 

یافته است.
دولت بودگی  الگوهای  بررسی  جامعه،  با  رابطه  در  حکومت  رسوخ ناپذیری  به موازات 
سوریه نمایانگر نفوذپذیری شدید آن از ناحیۀ بازیگران خارجی بوده است. بدهی های خارجی 
 .)World Bank, 2017: 15( سوریه در سال 1998 به میزان بی سابقه 24 میلیارد دلار رسید
روابط با روسیه نیز به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی سوریه، پس از یک دورۀ رکود 
به واسطۀ حاکم شدن گفتمان یوروآتلانتیک گرایی1 در سیاست خارجی مسکو، با روی کار 
آمدن پوتین )1999 م.( و بشار اسد )2000 م.( در دو کشور وارد مرحلۀ جدیدی شد. از این 
دوره، به تدریج نشانه های بازصورت بندی نقش روسیه در سیاست خارجی و امنیتی سوریه 
برجستگی یافت. تصمیم پوتین در سال 2005 برای لغو حدود 73 درصد بدهی های سوریه 
)Simmons, 2017: 1( و همچنین از سرگیری تجارت تسلیحات با این کشور، مؤید تداوم 
جایگاه سوریه در تفکر رهبران روسیه در عصر پساشوروی بود. بر این مبنا، روسیه در تعمیر 

1. Euro-Atlanticism
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و به روزرسانی سخت افزارهای نظامی مورد استفاده ارتش سوریه و آموزش افسران نیروهای 
پنجمین  در سال 2011، سوریه  مثال،  به عنوان  کرد.  ایفا  مؤثری  این کشور حضور  نظامی 
خریدار بزرگ تسلیحات روسی با قراردادهایی تا حد 4/8-3/5 بیلیون بود. به موازات این 
روند، حکومت سوریه رانت های تجاری و اقتصادی متعددی به دولت و شرکت های روسیه 
واگذار کرده است. از سال 2005، امتیاز کشف و توسعه میدان های نفتی سوریه به شرکت 
دیگر شرکت  گازپروم3،  تابع شرکت  به عنوان  استروترانس2  شد.  واگذار  تات نفت1  روسی 
روسی بود که در سال 2008 امتیاز ساخت 319 کیلومتر از خط لوله بخش گازی اعراب در 

.)Bagdonas, 2012: 64( مسیر رهاب- حمص را به دست آورد

سیاست خارجی سوريه پس از بیداری عربی
چنان  که اشاره شد، سوریۀ کنونی میراث دار تراکمی از بحران ها و شکاف های اجتماعی بوده 
است. انحصار سنتی حزب بعث بر سپهر سیاسی سوریه شرایط پیچیده ای را رقم زده است. 
به ویژه اینکه حزب بعث هیچ سنخیتی با سنت های موجود اکثریت مسلمانان سنی و شیعه 
در سوریه ندارد. فقدان چارچوب نهادی برای مشارکت گروه های اجتماعی نیز به نارضایتی 
و بحران مشروعیت سیاسی در سوریه دامن زده است. انسجام اجتماعی اندک در سوریه که 
به عنوان یک مؤلفۀ کلیدی در ماهیت و سرنوشت اعتراضات اجتماعی در این کشور ایفای 
نقش کرده، برآیندی از تبعیض های قومی و فرقه گرایی مذهبی حکومت سوریه است. بیش از 
70 درصد جمعیت سوریه را اهل سنت تشکیل می دهند. با این حال، علوی ها که کمتر از 15 
درصد از جمعیت سوریه می باشند، ستون فقرات حکومت سوریه به ویژه تشکیلات امنیتی و 
نظامی کشور را در دست دارند. حماه و درعا به عنوان کانون آغاز اعتراضات بیداری عربی در 
سوریه، از دیرباز به-عنوان مهد اسلام گرایان سنی و اخوان المسلین شناخته می شوند )نیاکویی، 
1391: 134(. علاوه بر این، حکومت اسد تبعیض های گوناگونی را علیه اکراد که بزرگ ترین 

اقلیت قومی سوریه محسوب می شوند، اعمال کرده است.
از نظر اقتصادی نیز سیاست های نولیبرالی اسد همسو با منافع گروه اندکی از گروه های 

1. Tatneft
2. Stroytransgaz
3. Gazprom
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اجتماعی بود و در عمل به افزایش فاصلۀ طبقاتی منجر شد )Cohen, 2016: 13(. بشار اسد 
پس از رسیدن به قدرت دریافت که مدل اقتصادی قبلی قابل دوام نیست، به خصوص که 
منابع نفتی کشور نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود. از این رو، در ژوئن 2005 در 
جریان دهمین کنگره منطقه ای حزب بعث، »اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی« به عنوان مدل 
اقتصادی جدید سوریه معرفی شد. بر این مبنا، حکومت مرکزی تجارت خارجی را تا حد 
بسیار زیادی آزاد کرد و به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ویژه از جانب کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و ترکیه روی آورد. به علاوه، بشار اسد با کمک صندوق بین المللی پول و 
در برابر معضل توسعه اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و سیاسی بیشتری صورت داد و حوزه  
فعالیت و آزادی بخش خصوصی را گسترش داد )جویا، 2011: 75(. با این وجود، بهار دمشق 
خیلی طول نکشید و رژیم اسد دوباره راه سختگیری و سرکوب را در پیش گرفت. در کنار 
آزادسازی اقتصادی، یک الیگارشی فاسد رشد کرد که بهترین نماد آن رامی مخلوف، پسردایی 
بشار اسد بود. او به همراه شرکایش بر اغلب بخش های اقتصاد سوریه مسلط شدند. علاوه 
بر این، بخش اعظم ثروت به شهرهای بزرگ سرازیر شد و شهرهای متوسط و کوچک و 
نواحی روستایی در وضعیت فلاکت باری قرار داشتند ) BBC News, 2013(. تصمیم گیری 
در خصوص اغلب سرمایه گذاری های خارجی نیز در اختیار حزب بعث و حکومت مرکزی 
بود که فساد مالی و اداری، فصل مشترک تمامی آنها بود. بنابراین، فساد اداری به عنوان یکی 
از اصلی ترین عوامل نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی درآمد. بر مبنای شاخص یادشده، 
سوریه از رتبه 127 در سال 2010 به جایگاه 178 در سال 2017 رسیده است و از این جهت، 
 Transparency International,( تنها سودان جنوبی و سومالی بعد از این کشور قرار داشتند

.)2010; 2017

موارد  از  بسیاری  در  که  با حکومت سوریه  آن  ارگانیک  پیوند  و  ارتش  بودن  فرقه ای 
بنیان های ساختاری دولت در سوریه را به چالش کشید، جلوۀ دیگری از واگرایی در جامعه 
سوریه را روایت می کند. به دنبال آغاز بیداری عربی، بسیاری از جریان های سیاسی معارض 
حکومت مرکزی، از نیروها و تشکیلات نظامی مستقل برخوردار شدند. یگان های مدافع خلق 
که بیشتر با نام اختصاری ی.پ.گ1 شناخته می شوند، شاخۀ نظامی حزب اتحاد دموکراتیک 

1. People’s Protection Units (YPG)
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هستند که بر بخش هایی از شمال سوریه تسلط دارند. ی.پ.گ اعلام کرده که تا اواسط سال 
2014، 50 هزار جنگجو داشته است، گرچه برآوردهای مستقل این تعداد را حدود 30 هزار 
نفر تخمین زده اند )Global Security, Jan 2018(. ارتش آزاد سوریه نیز که در سال 2011 
توسط نظامیان جداشده از ارتش سوریه تشکیل شد، دارای حدود 40 هزار جنگجو است 
)Solomon, 2011(. جبهه النصره هم شاخه رسمی القاعده در سوریه محسوب می شد که 
 Al Jazeera,( در ژوئیه 2016 با نام جدید »جبهه فتح شام« از القاعده اعلام استقلال کرد
از  )متشکل  ائتلافی  اسلامی  و جبهه  تحریر سوریه  الشام، جبهه  تحریر  Jul 2016(. گروه 

گروه های اسلام گرای سلفی( هم گروه های شبه نظامی دیگری بودند که در میان اهل سنت 
سوریه از خاستگاه چشمگیری برخوردارند. در مقابل، حکومت سوریه نیز از کمک تسلیحاتی 
و مستشاری حامیان خارجی از جمله ایران، روسیه، شبه نظامیان شیعه عراقی )تیپ حیدرالکرار 
و کتائب حزب الله(، حزب الله لبنان و زینبیون بهره گرفته است )Katz, 2014: 79(. چنین 
وضعیتی به مثابۀ چالشی بنیادین در برابر انحصار حکومت مرکزی بر تشکیلات نظامی و امنیتی 

و در نهایت، استقرار دولت وبری بوده است.
تحولی که با وقوع تحولات بیداری عربی، شبه دولت سوریه را با چالش جدی مواجه کرد، 
اشباع سرزمینی و تصرف بخش های وسیعی از سرزمین سوریه توسط نیروهای مخالف اسد 
بود. نقش یابی وسیع داعش، جبهه النصره، ارتش آزاد سوریه، احرارالشام و دیگر گروه های 
مسلح در سوریه بیش از هر عاملی مرهون وضعیت شبه دولتی سوریه بوده است. تحرکات 
تجزیه طلبانۀ کردها در شمال سوریه و دستیابی آنها به خودمختاری دوفاکتو نیز از این عامل 
بنیادین نشأت گرفته است. هریک از گروه های مذکور به دلیل پیوندهای قومی- مذهبی با 
نیز  تأثیرپذیری از هویت های فراملی  بازیگران منطقه ای از زمینه های لازم برای  گروه ها و 
برخوردار بوده اند. کشور عراق نیز نه تنها به واسطۀ حمایت سنی ها از مخالفان و شیعیان از 
اسد و به طور همزمان حضور عناصر القاعده در طول مرز پرمنفذ عراق و سوریه برای تأمین 
نیروهای جنگی برای مخالفان سنی اسد، شکاف های سیاسی و فرقه ای خود را به سوریه صادر 
کرده است )ایوب، 1394: 93(. از جهاتی شرایط سوریه بعد از بیداری عربی را می توان با 
استناد به تمایزات یک دولت دوژوره1 از یک دولت دوفاکتو2 به ویژه از نظر تقسیم عام اقتدار 
1. de jure state
2. de facto state
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و مجادلۀ مرزی مورد بررسی قرار داد. در این معنا و مفهوم، پوسته دولت یا واحد سرزمینی 
ممکن است در مفهوم حقوقی رسمی آن تداوم یابد، در حالی که یکپارچگی مرزها در کنار 
منابع اقتدار داخلی در معرض ستیز و تقسیم قرار گیرند )Fawcett, 2017: 794(. این وضعیت 
به رغم ظهور نشانه-های اولیۀ بازسازی قدرت حکومت سوریه و اعمال کنترل دوبارۀ آن بر 
بخش های وسیعی از قلمرو سوریه کماکان قابل مشاهده است. در شرایط فعلی، شبه نظامیان 
افراط گرای احرارالشام در ادلب و کردها در شمال سوریه به مثابۀ چالش های عمدۀ بازیابی 

اقتدار داخلی اسد به شمار می روند.
این عوامل باعث شدند تا خیزش های هویتی در سوریه، در نهایت به تداوم تباهی سیاسی 
در شکل بندی های ساخت دولت و قدرت منجر گردد. هرگونه تباهی سیاسی به مفهوم شرایطی 
است که مطالبات اجتماعی گروه های حاشیه ای بیش از اقتدار دولت یا نهادهای سیاسی باشد 
)متقی، 1395(. چنین وضعیتی به ایجاد و تشدید وضعیت شکنندۀ دولت در سوریه بعد از 
بیداری عربی منجر شده است. بررسی گزارش های بنیاد صلح نشان می دهد که از زمان آغاز 
را  به لحاظ شکنندگی و ضعف، شرایط کم سابقه ای  قیام های عربی، ساختار دولت سوریه 
تجربه کرده است. براساس آمار مذکور، سوریه در سال 2012 رتبۀ 23، در سال 2014 رتبۀ 
15، در سال 2016 رتبۀ 6 و در سال 2018 رتبۀ 4 را در میان دولت های شکنندۀ جهان داشته 
است )FFP, 2012; 2014; 2016, 2018(. مطابق شاخص صلح جهانی در سال 2018 نیز 
سوریه طی پنج سال گذشته در پایین ترین رتبه قرار داشته است. در این دوران، سوریه بدون 

.)GPI, 2018: 2-9( تغییر در رتبۀ 163 قرار گرفته است
شورای  )مثل  عربی  منطقه ای  نظام  حمایتی  چتر  از  سوریه  حکومت  نبودن  برخوردار 
همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب( در کنار ناکافی بودن قدرت داخلی آن به منظور دفاع 
از خویش، توجهات را به حامیان خارجی غیرعربی معطوف کرد. تا سال 2014م، 60 الی 
70 درصد خاک سوریه از کنترل مطلق حکومت خارج شده بود )جانسیز و بهرامی مقدم، 
1393: 83(. تلاش حکومت مرکزی به منظور ممانعت از فرسایش کامل حاکمیت ملی و 
خنثی کردن پیوندهای گروه های معارض با بازیگران خارجی از طریق استقرار دولت وبری، 
به عنوان یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی سوریه عمل کرده است. حکومت سوریه 
با دعوت از کشورهای ایران و روسیه برای مداخلۀ نظامی و اعطای امتیازات متعدد به آنها در 
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عین حال که انحصار بازیگری خود در عرصه سیاست خارجی را به چالش کشید، تلاش کرد 
تا به تحکیم موضع خود در برابر رقبا مبادرت نماید. حامیان خارجی یک شاهراه حیاتی را 
برای شبه دولت فراهم می کنند. چنین بازیگرانی از طریق کمک به روند مذاکرات مداوم و بین 
منطقۀ جدایی طلب و دولت دودمانی می-توانند سهم عمده ای در تضمین موجودیت و بقای 

.)Kolsto, 2006: 753-759( شبه دولت شناسایی شده داشته باشند
به موازات نقصان شدید در مؤلفه های دولت بودگی، زمینه های لازم برای ورود بازیگران 
خارجی معارض به بحران سوریه فراهم شده است. از لحاظ شمار و دامنه حضور قدرت های 
از کم سابقه ترین بحران ها دانست.  منطقه ای و فرامنطقه ای، بحران سوریه را می-توان یکی 
از این جهت، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در نقش حامیان خارجی شبه دولت 
شناسایی شده )حکومت مرکزی( و شبه دولت شناسایی نشده )گروه های معارض داخلی( به منزلۀ 
عاملی تعیین کننده در روند شکل گیری و ساخت یابی سیاست خارجی سوریه در دوران پس 
از بیداری عربی عمل کرده است. در حوزۀ منطقه ای، کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عربستان 
سعودی و اسرائیل به نوعی تلاش کرده اند تا با بهره-گیری از راهبردهای موازنه سازی یا دنباله روی 
ابتکار عمل را در دست گرفته و معادله قدرت را به نفع خود و متحدان-شان رقم بزنند. بعُد 
بین المللی بحران سوریه نیز تحت تأثیر منافع و ملاحظات راهبردی روسیه و ایالات متحده قرار 

داشته است. در ادامه، به بررسی اجمالی رویکرد هریک از بازیگران یادشده پرداخته می شود.

رويكرد ايران
سرآغاز تحول در روابط ایران و سوریه در دوران معاصر به وقوع انقلاب اسلامی ایران در 
سال 1979 باز می گردد. تعقیب اصول و اهداف انقلابی در سیاست خارجی ایران به منزلۀ 
بروز تهدیدی جدی برای منافع اغلب دولت های عربی بود. به موازات این تحول، استمرار 
تکانه های ناشی از ناکامی و تضعیف ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی، جهان عرب را با وضعیت 
پیچیده ای مواجه می کرد )Risseeuw, 2018: 3(. در چنین شرایطی، سوریه با کنار گذاشتن 
اولویت بخشی  ایران نشانه های  انقلابی  نظام  پان عربی و گرایش به سمت  هنجارهای عمدۀ 
روابط  در  بعدی  تحولات  ساخت.  برملا  خارجی خود  سیاست  در  را  استراتژیک  اهداف 
خارجی دو کشور نیز به گونه ای رقم خورد که دو طرف را به سوی ارتقای مناسبات دوجانبه 
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تا عالی ترین سطوح استراتژیک سوق داد )Wastnidge, 2017: 150(. بحران در سوریه به منزلۀ 
ظهور تهدید جدی برای یکی از اصلی ترین حلقه های ارتباطی جبهه مقاومت بود. تهران، تهدید 
مزبور را در چارچوب تلاش رقبای منطقه ای برای ضربه زدن به یکی از متحدان اصلی خود 
و تحدید قدرت و نفوذش در خاورمیانه ادراک کرد. در حوزۀ دیپلماتیک و سیاسی، ایران از 
زمان آغاز بحران بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید داشته است. چنین راهبردی به ویژه 
در پی ظهور نشانه های ناتوانی حکومت سوریه در کنترل بر اوضاع داخلی، ضمن برجسته 
کردن اصول اولیۀ دولت بودگی، واجد نوعی مشروعیت خارجی برای حکومت مرکزی بوده 
است. پشتیبانی نظامی و امنیتی تهران از دمشق نیز از سال 2012، برجسته شد. از این زمان، 
ایران در راستای تداوم بقای حکومت سوریه مبادرت به اعزام ادوات و مستشاران نظامی به 
این کشور کرد. از جمله اقدامات مستشاران نظامی ایران در سوریه، پایه گذاری نیروی دفاع 
ملی )قوات الدفاع الوطنی( با الگوبرداری از بسیج ایران بود که هدف محوری اعادۀ مشروعیت 
و حفظ امنیت حکومت از طریق بسیج حمایت اجتماعی را تعقیب کرده است. این نیروها 
در کنار نیروهای شیعه طرفدار دولت از حزب الله لبنان تا عراقی ها، افغانی ها و لشکر زینبیون 
در جنگ داخلی سوریه مورد بهره برداری قرار گرفته اند. علاوه بر این، مستشاران ایران به طور 
مستقیم بر آموزش شبکۀ نظامی سوریه، تجهیز آنها به ابزارهای تسلیحاتی، نظارت بر عملیات 
نظامی و دستور کار مذاکره با گروه های معارض اشراف و کنترل داشته اند. در کنار موارد 
مزبور، عملیات زمینی نیروهای تحت رهبری ایران و شخص سردار سلیمانی نقش مؤثری 
در متقاعد کردن مقامات روس به منظور ورود نظامی به مسئله سوریه داشتند )نیاکویی و 
پیرمحمدی، 1398: 177(. به موازات افزایش نقش و جایگاه ایران در مدیریت بحران سوریه، 
تهران امتیازهای متعددی در عرصه های نظامی و اقتصادی این کشور به دست آورده است. اخذ 
امتیازات ویژه در ارتباط با بهره برداری از بنادر سوریه، امکان دسترسی ایران به دریای مدیترانه 

از طریق کنترل بر کریدور ایران- عراق- سوریه را تسهیل می کند.

رويكرد ترکیه
با آغاز بحران در سوریه، دولت ترکیه تلاش کرد تا حکومت سوریه را به انجام اصلاحات 
دموکراتیک تشویق کند، اما با تصاعد بحران، عملًا از سیاست تغییر رژیم در این کشور دفاع 
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نمود. تهدید ناشی از تنش های قومی- مذهبی، شکنندگی فزایندۀ حکومت مرکزی و فرصت 
مناسب شکل گرفته به منظور تعقیب سیاست های نوعثمانی گری از جمله عوامل مؤثر در این 
تغییر راهبرد بودند. به اعتقاد اردوغان، سوریه دروازۀ ورود ترکیه به خاورمیانه عربی و تنها 
مسیری است که ترکیه از راه تغییر در آن می تواند موقعیت منطقه ای خود را بهبود بخشد. 
از این رو، یکی از اهداف راهبردی ترکیه از ورود به زمین بازی سوریه، رهایی از تنگنای 
شدید جغرافیایی است )نیاکویی و بهمنش، 1391: 128(. بر این مبنا، ترکیه به پایگاه اصلی 
مخالفان حکومت سوریه تبدیل شد. میزبانی از جریانات اپوزیسیون سوری از جمله اخوان-
المسلمین، حمایت از شورای ملی سوریه و همچنین کمک به ایجاد ارتش آزاد سوریه بخشی 
از تلاش های ترکیه به منظور پشتیبانی از تشکیل دولت موازی با حکومت مرکزی بود. علاوه 
بر این، ترکیه با ارسال سلاح و فراهم کردن امکانات آموزشی، نقش مهمی در تقویت داعش 
داشته است. ترکیه امکان سربازگیری، فروش نفت خام و حرکت آزادانه اعضای داعش در 
طول مرزهای خود با سوریه را برای داعش فراهم کرده است. در سال 2015، سرمایۀ پنهانی 
 .)Hinnebusch, 2015:18( داعش نزد بانک های ترکیه حدود 100 میلیون دلار برآورد شد
به دنبال تشدید نگرانی-های ترکیه درخصوص شکل گیری یک کیان کُردی در مرزهای جنوبی 
این کشور، دولت ترکیه مبادرت به سازماندهی شبه نظامیان عرب مخالف دولت در غرب فرات 
و انجام دو عملیات نظامی »سپر فرات« )دسامبر 2016( و »شاخۀ زیتون« )ژانویه 2018( در 
داخل خاک سوریه کرد )آزاد و ابراهیمی فر، 1397: 51(. بشار اسد، فقط حملات ترکیه را 
محکوم و این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به منظور کاهش تهدیدهای ناشی از 
عملیات نظامی در شمال سوریه، ترکیه مبادرت به ترمیم روابط با روسیه و ایران به عنوان دو 
بازیگر تعیین کننده در صحنۀ میدانی سوریه نمود. به-خصوص که ایالات متحده نیز سیاست 
 Cordesman and Nerguizian,( پشتیبانی همه جانبه از کردهای سوریه را در پیش گرفته است
3 :2017(. این وضعیت نشانه هایی از تحول را در رفتار راهبردی ترکیه در قبال بحران سوریه 

نمایان کرده است. بر این مبنا، رویکرد ترکیه در خصوص حکومت سوریه تا حدودی تعدیل 
شد و ترکیه با حضور در تروئیکای سوریه، بر حمایت کامل از حاکمیت، استقلال، یکپارچگی 
و تمامیت ارضی سوریه به عنوان یک دولت چندنژادی، چندمذهبی، غیرفرقه ای و دمکراتیک 
تأکید کرد )بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه، 1395(. واضح است که تأکید 
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بر اصولی چون برابری حقوقی و تمامیت ارضی که موجد مشروعیت خارجی برای حکومت 
سوریه است، در زمرۀ عوامل اصلی همگرایی اخیر روسیه، ترکیه و ایران در بحران سوریه و 
واجد نوعی مشروعیت خارجی برای حکومت مرکزی در مقابل مخالفان بود که به تدریج با 
تقویت موضع اسد در صحنۀ میدانی و سیاسی، اقتدار سابق خود را در معرض مخاطره می بینند.

رويكرد عربستان سعودی
جایگاه سوریه در محور مقاومت و نفوذ منطقه ای ایران در این کشور به عنوان عواملی محسوب 
می شوند که عربستان سعودی را به نقش آفرینی مؤثر در تحولات سوریه ترغیب کرده است. 
شروع بحران در مارس 2011 فرصتی را برای رسیدن به این اهداف با ابزار حمایت از مخالفان 
فراهم آورد. هر چند در چهار ماه ابتدای بحران، رویکرد عربستان و سایر دولت های عربی 
نسبت به حکومت سوریه چندان خصمانه نبود، ولی در ادامه هدف آنها به تغییر رژیم در 
سوریه تغییر پیدا کرد )نیاکویی و ستوده، 1395: 130(. راهبرد عربستان سعودی برای تعقیب 
اهداف و منافع ملی این کشور نیز به کارگیری الگوی نظم سلفی بود. وجود اکثریت سنی در 
بطن جامعۀ سوریه )حدود 70 درصد( نیز بستر مناسبی را به-منظور پیشبرد روایت سعودی ها 
بنابراین، فعالیت های محور سعودی نقش مهمی در تداوم و تعمیق تنش های  فراهم کرد. 
قومی- فرقه ای و تبدیل شدن سوریه به صحنۀ تقابل و توازن الگوهای نظم منطقه ای داشته 
است. بر این مبنا، به موازات فشار دیپلماتیک به حکومت سوریه، حمایت مالی و تسلیحاتی 
از اسلام گرایان سنی مانند اخوان المسلمین و سلفیون )از جمله جبهه اسلامی سوریه( نیز 
در دستور کار قرار گرفت. تعلیق عضویت سوریه در سازمان همکاری اسلامی )کنفرانس 
اسلامی( و واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به شورای ملی مخالفان، بخشی از تلاش 
)شبه دولت  سوری  مخالفان  به  رسمیت دهی  و  تشکل بخشی  سازماندهی،  برای  سعودی ها 
شناسایی نشده( بود. در سال 2012، بزرگ ترین کمک های تسلیحاتی عربستان به مخالفان 
منتشر شد. انتقال تسلیحات کرواسی از اردن به مخالفان توسط سعودی ها تأمین مالی شده 
بود. همچنین، با حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان، بخش هایی از نیروهای »جبهه اسلامی« از 
خاک پاکستان به سوریه منتقل شد )علیپور، 1397: 164(. اخیراً نیز عربستان سعودی سناریوی 

مداخلۀ نظامی در سوریه را در قالب ایدۀ تشکیل ارتش متحد عربی تعقیب کرده است.
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رويكرد اسرائیل
برای اسرائیل، تحولات سوریه دربردارندۀ تهدیدات و فرصت های متعددی بوده است. از 
یک سو بحران سوریه فرصت مناسبی را برای اسرائیل پدید آورد تا از طریق ورود به آن 
به عنوان متحد  مقاومت و تضعیف حکومت سوریه  ارتباطی محور  به قطع حلقۀ  مبادرت 
استراتژیک ایران و یکی از موانع عمدۀ مذاکرات سازش میان اعراب و اسرائیل کند. ورود 
نظامی ایران و حزب الله به بحران و تداوم حضور آنها نیز انگیزه های اسرائیل را برای اتخاذ 
موضع فعالانه در قبال تحولات سوریه تقویت کرد )Chan, 2018(. بر این مبنا، بسیاری از 
مناطق نظامی و تحقیقاتی سوری، هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. ارسال 
ادوات نظامی همچون سلاح، دوربین حساس و غیره به مخالفان و ارائه اطلاعات امنیتی 
به دستگاه های اطلاعاتی خارجی و داخلی فعال در مبارزه با نظام سوریه، از جمله اقدامات 
اسرائیل به منظور تضعیف حکومت سوریه بوده اند )دهقانی فیروزآبادی و آجرلو، 1392: 10(، 
اما تهدیدات اصلی پیش روی اسرائیل، نفوذ ناامنی و بی ثباتی به مرزهای مشترکش با سوریه 
و همچنین تحرکات محور مقاومت در بلندی های جولان بوده است )Dagher, 2018(. در 
این میان، تضعیف اقتدار حکومت مرکزی دست اسرائیل را در انجام اقدامات خرابکارانه در 
این کشور باز گذاشته است. بررسی روندها و تحولات سیاسی سوریه نیز نشانگر آن بوده 
که تضعیف ارتش سوریه، خلع سلاح شیمیایی سوریه، انحراف نسبی جهان اسلام از آرمان 
فلسطین و افزایش پیوندهای استراتژیک تل آویو با مسکو تا حدود زیادی به تحقق اهداف 
اسرائیل یاری رسانده است. از حیث اجتماعی نیز افزایش شکاف دولت و ملت در سوریه، 
تشدید بدبینی به الگوی ناسیونالیسم عربی و همچنین تعمیق منازعات درون گفتمانی در قالب 

دوگانۀ شیعه- سنی، مطلوب تل آویو بوده است.

رويكرد روسیه
روسیه به عنوان شریک استراتژیک حکومت اسد از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی سوریه 
برخوردار است. عواملی چون میزبانی دمشق از تنها پایگاه برون مرزی نظامی روسیه در خارج 
از محدوده شوروی سابق و تنها پایگاه نظامی این کشور در دریای مدیترانه )ایوب، 1394: 
85( و تهدید ناشی از الغای توافقنامه نظامی مسکو با دمشق در نتیجۀ گسترش ناآرامی ها و 
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احتمال تغییر حکومت در این کشور )Bagdonas, 2012: 61(، تمایل رهبران روسیه به عدم 
تکرار سناریوی مداخلۀ غرب در لیبی، بهره گیری از کارت سوریه برای رقابت و مصالحه 
با غرب در موضوعاتی چون بحران اوکراین و گسترش ناتو و همچنین ترس از سرایت 
تحولات سوریه به حوزۀ خارج نزدیک1 و به تبع آن، مناطق جنوبی روسیه در اتخاذ تصمیم 
روسیه برای ورود به بحران سوریه تأثیرگذار بودند. در این راستا، مسکو تا سال 2015 به 
آمریکا  تلاش های  و  داد  ادامه  سوریه  از حکومت  تسلیحاتی  و  دیپلماتیک  مالی،  حمایت 
برای براندازی حکومت را از طریق موازنه گری نرم خنثی کرد )نیاکویی، 1394: 113(، اما 
با گسترش قدرت جریانات معارض و امکان سقوط دمشق از اواخر سپتامبر 2015، راهبرد 
روسیه به کنش نظامی تغییر یافت. از این مقطع زمانی، جنگنده های پیشرفته روسیه با ورود به 
قلمرو فضایی سوریه مبادرت به حملات هوایی وسیع به اهداف مخالفان کرده و کفه ترازو 
را به نفع حکومت سوریه تغییر دادند )Mohseni, 2015: 1(. البته گرایش روس ها به مداخلۀ 
نظامی بیشتر به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی در دستور کار قرار گرفت. تلاش 
مسکو برای ایفای نقش میانجی در رویارویی های ایران و اسرائیل در سوریه از جمله پیشنهاد 
ایجاد یک منطقه حائل 50 مایلی )80 کیلومتر( بین نیروهای تحت رهبری ایران و بلندی های 
جولان در همین راستا قابل طرح می باشد. مسکو در کنار حمایت های نظامی، پشتیبانی سیاسی 
و دیپلماتیک از حکومت سوریه را نیز با جدیت فراوانی دنبال کرده است. طرح مسکو برای 
خلع سلاح شیمیایی سوریه و تلاش های این کشور به منظور ادغام حکومت مرکزی در »مبارزه 
ضدداعش« و وارد کردن گروه های قومی سوریه به روند مذاکرات سیاسی )از جمله گروه های 
مخالف سنی و اکراد( و چانه زنی با بازیگران منطقه ای و بین المللی، نقش مؤثری در تضمین 
بقا و احیای مشروعیت اسد داشته است )حسینی فرد، 1394(. از این رو، باور عمومی بر آن 
بوده که پوتین کنترل حکومت سوریه را در دست دارد؛ چراکه دمشق موجودیت و بقای خود 
را مدیون حمایت های نظامی و سیاسی مسکو می داند )Dagher, 2018(. در پاسخ به چنین 
خدماتی، حکومت سوریه امتیازهای متعدد نظامی، سیاسی و اقتصادی برای روس ها قائل شده 
است. در حوزۀ نظامی می توان به قرارداد 49 ساله آنها با سوریه اشاره کرد که براساس آن، 
روس ها امتیاز حمایت هوایی و دریایی از مرکز امداد وابسته به ناوگان خود را کسب کردند و 

1. Near Abroad
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حکومت سوریه تنها دفاع زمینی از این مرکز را به عهده گرفت. در این چارچوب، کشتی های 
جنگی روسیه وارد آب های منطقه ای و داخلی سوریه و بنادر آن می شوند. در سال 2018 نیز 
امتیاز استخراج معادن فسفات شهر تاریخی تدمر، به مدت 50 سال به شرکت روسی »ستروی 
ترانس گاز« واگذار شد. در این خصوص می توان گفت که تلاش های حکومت سوریه برای 
مقابله با رقبای عمدۀ داخلی از طریق وارد کردن دولت هایی چون روسیه و اعطای امتیازات 
متعدد نظامی، سیاسی و اقتصادی به آنها، به موازات آنکه به عنوان عاملی تأثیرگذار در زمینۀ 
اعادۀ قدرت و تداوم امنیت حکومت مؤثر افتاده، در عمل استقلال دولت به مثابۀ یک دولت 

نهادی را مخدوش کرده است.

رويكرد آمريكا
سیاست واشنگتن در قبال بحران سوریه، از همان ابتدا با جلوه هایی از ابهام و تعارض همراه 
سوریه  برای  آمریکا  بلندمدت  اسد، چشم انداز  رفتن  کنار  به  تمایل  از  غیر  به  است.  بوده 
واضح نبوده است )Walt, 2015(. در این راستا، ایالات-متحده طیف وسیعی از سازوکارهای 
دیپلماتیک و نظامی را به کار گرفته است. در حوزۀ دیپلماتیک می توان به کنش فعالانۀ این 
کشور در شورای امنیت، تلاش برای مشروعیت بخشی به مخالفان میانه رو و ایجاد و گسترش 
ائتلاف بین-المللی ضدداعش از اوت 2014 اشاره کرد. آمریکا بر آن بوده تا از طریق ایجاد 
 .)Lister, 2016: 3( نوعی تفکیک میان مخالفان اسد، به پشتیبانی از مخالفان میانه رو بپردازد
واشنگتن تمایل به کاهش نفوذ منطقه ای ایران دارد، اما نه به قیمت افزایش نقش جهادی های 
ایالات- اساس،  این  بر   .)141  :1395 ستوده،  و  )نیاکویی  اسلامی  دولت  قالب  در  سلفی 
متحده از سپتامبر 2014، حملاتش علیه مواضع داعش در خاک سوریه را آغاز کرد. نیروهای 
آمریکایی در چارچوب مبارزه علیه داعش و بدون موافقت شبه دولت شناسایی شده، به طور 
عمده در شمال، جنوب و بخش های شرقی این کشور مستقر شدند تا مبادرت به سازماندهی 
و آموزش نیروهای بومی متشکل از کردها و اعراب )شبه دولت شناسایی-نشده( کنند. ورود 
نظامی روسیه به بحران سوریه تغییراتی را در راهبرد ایالات متحده به وجود آورد. بر این مبنا، 
حمایت از کردهای سوریه به عنوان یک هویت فروملی تأثیرگذار در دستورکار آمریکا قرار 
گرفت. کردها به واسطۀ ضعف حکومت مرکزی در انسجام بخشی به قلمرو سرزمینی و با 
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حمایت های آمریکا توانستند نسبت به تأسیس منطقه فدرال خود با عنوان سه کانتون کوبانی، 
ایجاد ارتش کُردی  به  ایالات متحده نسبت  جزیره و عفرین مبادرت کنند. از سوی دیگر، 
30 هزار نفری متشکل از مخالفان دولت سوریه و در راستای تأمین امنیت مرزهای مشترک 
سوریه با ترکیه و عراق اقدام کرده است. چنین وضعیتی می تواند زمینه ساز تجزیه دوفاکتوی 
سوریه شود. در این میان، به نظر می رسد که با فروپاشی نسبی داعش، فدرالیزه شدن سوریه و 
استقرار الگویی چون عراق، گزینۀ مطلوبی برای ایالات متحده باشد. به خصوص که رگه هایی 
از سناریوی یادشده در رهیافت عمل گرای روس ها به فرایند سیاسی نیز ملاحظه شده است. 
شواهد موجود نیز نشانگر آن است که چنین رهیافتی در دوران ترامپ نیز با تغییراتی اندک 
دنبال شده است. چنانچه تیلرسون تصریح داشته، دولت ترامپ نمی خواهد »اشتباهی« را که 
اوباما در سال 2011 در رابطه با خروج نیروهای این کشور از عراق انجام داد، تکرار کند؛ 
 .)Tillerson, 2018( اشتباهی که منجر به بقای القاعده در عراق و تبدیل شدن آن به داعش شد
در این میان، به رغم ادعای دولت ترامپ مبنی بر کاهش شمار نیروهای آمریکایی در سوریه 
به-نظر می رسد که سیاست اعمالی ایالات متحده به موازات اهداف و منافع استراتژیک این 
کشور در منطقه سازماندهی شده است. در همین ارتباط، این کشور بعد از آغاز تلاش ارتش 
سوریه برای پیشروی به سمت کرانۀ جنوبی رود فرات و عبور از پل شهر طبقه به سمت رقه، 
پس از ارتباط با طرف روس، از مسیر شرق به غرب به سوی رقه حد فاصل دو کیلومتری 
مواضع جبهۀ دموکراتیک سوریه را منطقه کاهش تنش اعلام کرد )آزاد و ابراهیمی فر، 1397: 

.)70
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بحث و نتیجه گیری 
بازتولید روندهای  بیداری عربی به موازات  از  شکنندگی و تضعیف دولت در سوریۀ پس 
پسااستعماری و به طور کلی، هم تکمیلی شاخص های داخلی و خارجی با ظهور نشانه هایی 
از تأثیرگذاری وضعیت شبه دولتی بر سیاست خارجی این کشور همراه شده است. در بعُد 
داخلی، شکاف های اجتماعی متراکم، بحران ملت- دولت سازی، بحران هویت و قلمروخواهی 
و قلمروگستری هویت های رقیب سهم ویژه ای در شکل گیری و تداوم بحران سوریه ایفا کرده 
است. تقسیم اقتدار میان شبه دولت های شناسایی نشده، یعنی گروه های جدایی طلب کُرد و 
مخالفان معارض، چشم انداز دولت را در این کشور با چالش جدی مواجه ساخته و در عمل، 
به نوعی تضعیف و فرسایش اقتدار شبه دولت شناسایی شده و بازگشت به مدل پیشادولتی 

منجر شده است.
در کنار موارد مذکور و به موازات نقصان شدید در مؤلفه های دولت بودگی، شبه دولت 
سوریه به عرصۀ مناسبی برای صف بندی قدرت های منطقه ای و بین المللی در حمایت از 
مقولۀ  شرایط،  این  تحت  است.  شده  تبدیل  شناسایی نشده  و  شناسایی شده  شبه دولت های 
حاکمیت حقوقی، اجماع هنجاری بر سر اصل برابری حاکمیت و حق تعیین سرنوشت و 
شناسایی بین المللی حکومت مرکزی به عنوان امتیاز برجستۀ دولت اسد در مقابل مخالفان 
داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته و به مثابۀ سدی در برابر فروپاشی کامل ساختار دولت 
در این کشور عمل کرده است. نقش بازیگرانی چون روسیه، ایران )و هم پیمانان منطقه ای( و 
اخیراً نیز ترکیه در این ارتباط قابل بررسی است. از این جهت، حکومت مستقر برای مواجهه 
با رقبایی مانند گروه های معارض مسلح و... حامیان خارجی را وارد کرده و از طریق اعطای 
امتیازات متعدد نظامی، سیاسی و اقتصادی، در عمل استقلال دولت به مثابۀ یک دولت نهادی 
را مخدوش کرده است. در مقابل، کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان 
البته با درجات متفاوتی از شدت و ضعف، ضمن به چالش کشیدن سناریوی یادشده به ویژه 
در نقطۀ اوج بحران سوریه، راهبرد حمایت از شبه دولت های شناسایی-نشده را در کانون 

الگوی رفتاری خود در قبال تحولات سوریه قرار دادند.
از نظر ابزارهای سیاست خارجی در دسترس، سوریۀ پس از بیداری عربی فاقد بسیاری از 
ابزارهای متعارف سیاست خارجی بوده است. خودمختاری سوریه در عرصۀ سیاست خارجی 
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تابعی از رسوخ ناپذیری حکام این کشور در رابطه با جامعه و نفوذپذیری آن در ارتباط با 
حامیان خارجی بوده است. از این رو، خودمختاری حکومت بیش از آنکه ناشی از ابزارهای 
قهری و استخراجی باشد، در رابطه به متغیرهای خارجی معنا می یابد. با توجه به عدم ارتباط 
شبکه ای حکومت مرکزی با جامعه داخلی، سیاست خارجی معطوف به مدیریت این روابط 
با بازیگران خارجی شده و پیامدهای آن بر جامعه مورد غفلت یا کم توجهی قرار گرفته است. 
در نهایت، سیاست خارجی سوریه معطوف به تغییر محیط داخلی و خارجی نبوده بلکه هدف 
آن، تقویت نقش حمایتی محیط و بازیگران حامی به منظور حفظ امنیت و بقای حکومت 
است. شواهد موجود نیز حاکی از آن است که به سبب تداوم توان چالشگری هویت های 
فروملی از یک سو و استمرار وابستگی حکومت سوریه به حامیان خارجی از سوی دیگر، این 

وضعیت در سال های آینده نیز کماکان ادامه خواهد یافت.
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